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اـئز اهميـت، ذهـن پژوهشـگران        هاي اسلامي به فروپاشي حكومت :چكيده عنوان يكـي از مباحـث ح
تـر از هـر       . ل داشته استعرصه تاريخ را به خود مشغو اـن دلائـل سياسـي بيش اـيي  ا نكتـه در ايـن مي ي خودنم

تـار    . شـود  ها در ابعاد ديگـر شـمرده مـي    ساز تضعيف حكومت كند، زيرا خود زمينه مي يـن زمينـه نوش در هم
. رو كوشيده است بـه روش تحليلـي، عوامـل سياسـي فروپاشـي حكومـت مماليـك را بررسـي كنـد          پيش
عـف مشـروعيت مـذهبي در       هاي پژوهش حكا يافته اـر ض يت از آن دارد كه فقدان مشـروعيت ملـي در كن

اـن،    . اواخر دوره مملوكي، عامل زيربنايي در اضمحلال اين حكومت است نزاع بين مماليـك برجـي و جلب
اـط سياسـي حكومـت مماليـك بيگانـه       توانست ينمعلاوه بر تضاد ذاتي بين ساختار سياسي قدرت  با انحط

يافـت، مرحلـه فروپاشـي را     هاي جانشيني مي ها كه خود ارتباط تنگاتنگي با بحران ع شورشوقو ضمناً. باشد
اـني    . تسريع نمود اـجم عثم اـ ايـن    در نهايت نيز تضعيف موقعيت مماليك در جهان اسـلام و در پـي آن ته ه

اـ   بر اساس منابع دست  عمدتاًي و ا كتابخانهاين مقاله با استناد به روش . حكومت را ساقط ساخت اول و نيـز ب
  .انتقادي به تبيين مسئله پرداخته است –رويكرد تحليلي 
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The Political Reasons of Decline and Fall of 
Mamlukes Dynasty (1260 -1517 AD) 

 
Mohammad Ghazvini Nazmabadi1 
Imam Ali Shabani2 
 
 
 
 

Abstract: Islamic history researchers are always eager to know the reasons of decline 
and fall of Islamic dynasties. Surely the political causes are considered as the most 
important ones in such context, as they are the base for other factors in decline of the 
governments. This paper is aimed to survey the political reasons of Mamlukes state using 
an analytical approach. The findings reveal that lack of national and religious legitimacy 
had played the most important roles for such a decline. Conflicts among Mamlukes trobes 
like Boorji and Joolban in addition to heuristic conflict of political power structure have 
been decisive. The uprisings, which were mainly due to succession crises, expedited their 
collapse. Finally, decline of their position among Islamic world and Osmanids invasion led 
to their fall. This paper tries to study the reasons of this issue using desk study method and 
first hand references, by means of an analytical-critical approach. 

 

Keywords: Mamlukes, internal Crisis, external invasion, national legitimacy, religious 
legitimacy 
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  مقدمه
هـاي   عنوان حكومتي شـاخص در عرصـه   در تاريخ اسلام به) ق648- 923(حكومت مماليك 
نظامي، در كنـار اهميـت و جايگـاه اقتصـادي و      - آفريني سياسي نقش. شود مختلف شناخته مي

يده است تا صفحات مهمي از تـاريخ جهـان اسـلام بـدان     اجتماعي اين حكومت موجب گرد
به سادگي از كنار  تواند ينمحكومتي كه نه تنها تاريخ اسلام، بلكه تاريخ جهان . اختصاص يابد

ها حكومت مسلمان ديگر  اما با وجود اين گذشته افتخارآميز، مماليك به مانند ده. آن بگذرد
خود اعجاب توأم با تعمق جامعه علمي جهان  در نهايت دچار ضعف و فروپاشي گرديدند كه

  . اسلام را موجب شده است
به لحاظ پيشينه پژوهش، متأسفانه در ايران اسلامي ما كه داعيه پيشگامي در احياي تمدن 
اسلامي را دارد، تاريخ تحولات اين حكومت كمتر مجالي براي بحث و بررسـي علمـي يافتـه    

مـورد توجـه    اساسـاً رغم اهميت موضوع،  ماليك بهدر اين ميان علل ضعف و سقوط م. است
تـرين تحقيقـات و    الوصـف بعضـي از مهـم    مـع  1.پژوهشگران حوزه تاريخ اسلام نبوده اسـت 
» نهايـهًْ دولـهًْ مماليـك   «) 1: (اند از ايـن قرارنـد   مطالعات خارجي كه به اين موضوع پرداخته

بخـش مهمـي از    مؤلـف م كه 2009نوشته ابراهيم حسني ربايعه، استاد دانشگاه قدس در سال 
تحليل خود را به تحليل علل اقتصادي ضعف و فروپاشـي حكومـت مماليـك اختصـاص داده     

) 2. (ها باشـد  بيانگر باور نويسنده به نقش عوامل اقتصادي در سقوط حكومت تواند يماست و 
 اثـر عبـدالمنعم ماجـد در مجلـه    » موقف المصريين من حكم المماليك في العصور الوسـطي «

گونه كه از  م كه نويسنده مقاله همان1969در سال ) جامعهًْ عين شمس(حوليات كليهًْ الاداب 
آيد، تنها به موضـع مـردم مصـر در قبـال مماليـك پرداختـه اسـت و بيشـتر          عنوان آن برمي

هـاي ديگـر    دهد و زمينـه  هاي اجتماعي انحطاط و فروپاشي آنان را مورد توجه قرار مي جنبه
) 3. (را در نظر نداشته اسـت ... هاي جانشيني و همچون هجوم عثماني، بحران سقوط اين دولت
كارل پتري كه در واقع رسـاله دكتـري وي    فيتأل» نهايات الدولهًْ المملوكيهًْ«مقاله نقد كتاب 

ناقـد كتـاب در مقالـه    . 1415در سـال  الاجتهـاد بوده است، از رضوان السيد مندرج در نشريه 
                                                 

دولت مماليك و نقش نكته ظريف در خصوص پيشينه پژوهش آنكه تنها كتاب علمي ترجمه و انتشار يافته در ايران با عنوان    1
عنوان يك متن درسي و در عين حال پژوهشي بدان  از عصام محمد شبارو كه امروزه به سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسلام

ولـو بـه صـورت گـذرا و      - ي به علل ضعف و سقوط اين حكومت ا اشارهگونه  ، با نهايت تعجب هيچشود يم استناد و استفاده
 . نداشته است - كلي
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. هاي نويسنده در باره علل و عوامل سقوط مماليك پرداختـه اسـت   گاهكوتاه خود به نقد ديد
اثر فتحـي  » المماليك الجلبان و دورهم في الاوضاع الداخليهًْ للدولهًْ المملوكيهًْ«مقاله مهم ) 4(

كليهًْ العلـوم  / جامعهًْ الموصل( ابحاث كليهًْ التربيهًْ الاساسيهًْسالم حميدي منتشر شده در مجله 
گاه مماليك جلبان در تضعيف اين دولت  هاي متعدد و گاه بي به نقش شورش صرفاً) هًْالاسلامي

در نهايت نيز محمد سـهيل طقـّوش در   ) 5. (هاي پاياني عمر آن اشاره دارد خصوص در دوره به
در فصل بيست و يكم، عوامل سـقوط ايـن دولـت را ضـمن تقسـيم بـه        دولهًْ المماليككتاب 

  . به شكل روايي برشمرده است صرفاًعوامل داخلي و خارجي، 
هاي صورت گرفته علل سياسي ضعف و سقوط حكومت مماليـك   نتيجه آن كه پژوهش 
هـاي پراكنـده و    داده صرفاًطور تخصصي تعقيب نكرده و  عنوان يك موضوع مستقل و به را به

مبتنـي بـر    اًغالب ـتحليلي و روش  - مزيد بر اين فقدان رويكرد نظري. اند غيرمنسجمي ارائه داده
  . توان بر آثارشان پيرامون مبحث مورد اشاره وارد دانست تاريخ نقلي نقد ديگري است كه مي

لذا پژوهش حاضر ضمن استفاده از تحقيقـات فـوق درصـدد اسـت موضـوع را در قالـب       
تحليلي و در عين حال با ساختاري نو و ابتكاري، با استناد به منابع دست اول مـورد بررسـي و   

گفته، اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش  هاي پيش حال با توجه به ضرورت. ار دهدنقد قر
  ترين دلايل سياسي ضعف و سقوط حكومت مماليك كدام است؟ اساسي بوده است كه مهم

هـاي   گيري از منابع معتبر متقدم و نيز پـژوهش  با رويكردي انتقادي و با بهره مقاله حاضر
توانـد   هاي پژوهش مـي  ترديد يافته بي. اين موضوع نشسته است جديد به بحث و بررسي علمي

پردازان سياسي و نيز دولتمـردان جهـان اسـلام     عنوان الگو و مدل نظري براي نظريه امروزه به
هـاي ذهنـي متفكـران     تـرين دغدغـه   مورد استفاده قرار گرفته و علاوه بر آن به يكـي از مهـم  

و با توجه به خطـرات   - هاي اسلامي  پاشي حكومتيعني دلايل فرو - مسلمان در طول تاريخ 
ابتنـاي  . جانبه پيش روي جهان اسلام پاسخي مناسب و در عين حـال علمـي ارائـه نمايـد     همه

شناسـي يـا    پژوهش بر رويكرد تاريخي و با اعتقاد بـه ايـن نكتـه كـه تـاريخ در حقيقـت تـم       
هاي حاصل از آن قابـل   يافتهاجتماعي روز بوده و در عين حال  - هاي سياسي شناسي پديده اصل

  . تواند بر اعتبار پژوهش حاضر تأكيد داشته باشد اعتنا است، مي
  هاي مشروعيتي چالش. 1

» مشـروعيت «ترين آسيب سياسي هر حكومتي را فقدان و يا از دست رفتن  نظران مهم صاحب
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شود حكومـت   اساس حاكميت است كه موجب مي] »غصب« در مقابل[مشروعيت . دانند مي
هـاي   توانايي تسـلط بـر گـروه    ،خود بلامنازع و بدون رقيب يبا توسل به آن در درون قلمرو

زيرا قدرت در . م با حقانيت تلقي شودأديگر را داشته باشد؛ يعني در حقيقت فرمان اطاعت تو
هاي انساني و در رأس آن نابرابري ناشي از قدرت و حاكميت است  ذات خود متضمن نابرابري

مشـروعيت  . سـازي حكايـت دارد   ، يعنـي مشـروعيت  »توجيـه «خود از ضرورت كه اين امر 
بخشد تا با هنجارسازي و اعمال انضباط متناسب با  ها قدرت جادويي مي به حكومتهمچنين 

در صورت فقدان مشـروعيت   ضمناً. دخواست قدرت، با هرگونه شورش و عصياني مقابله كنن
  1.شود اكميت مستقر مجاز و مباح شمرده ميو يا تضعيف آن انجام هرگونه اقدام عليه ح

تـوان آن را بـه    مشروعيت خود انواعي دارد كه به بيان امروزين و در عين حال سـاده مـي  
در مشروعيت ملـي  . بندي نمود مشروعيت ملي، مشروعيت مذهبي و مشروعيت سياسي تقسيم

باشد كـه بـر    سخن آن است كه حكومت و شخص حاكم بايد از خون، نژاد و يا تبار مردمي
در مشـروعيت مـذهبي   . راند؛ در غير اين صورت حكومت نامشروع خواهد بود آن حكم مي

، علماي مذهبي و يا در پرتوي جهاد )ص(اتصال و تأييد از سوي خانداني منتسب به رسول خدا
در نهايت نيز اين مشروعيت سياسي اسـت كـه توسـط متفكـران     . مقدس مد نظر خواهد بود

به » فره ايزدي«ساخته  و يا با برخورداري از تفكر ذهن» ظل االله في الارض«ايده پيراموني و با 
شود كه حكومت و حاكمان مستقر، مورد توجه ويژه خداوند هسـتند   گونه القا مي جامعه اين

همواره در طـول تـاريخ سـعي داشـتند تـا       ها حكومت. و همواره مورد حمايت او قرار دارند
تضـعيف و در پـي آن بحـران     متقـابلاً . هـا بياراينـد   ز مشـروعيت قدرت خود را بـا انـواعي ا  

. هايي است كه نابودي نظام سياسي را موجب خواهد شـد  ترين بحران مشروعيت از خطرناك
ها و در نهايـت كـل نظـام سياسـي و اصـول       ياستستواند شخص فرمانروا،  بحران مذكور مي

  2.بنيادين آن را به چالش بكشد
                                                 

قـدرت،  ، )1378(؛ داوود فيرحـي  58، 20- 19نشر نـي، صـص  : ، تهرانجامعه شناسي سياسي، )1374(حسين بشيريه : نك   1
مشـروعيت و بحـران   ، )1390(؛ همـايون كاتوزيـان   22- 21ني، صص نشر: ، تهران)دوره ميانه( دانش و مشروعيت در اسلام
  . 57- 54، صصنشر ني: ، تهرانجانشيني در جامعه ايراني

؛ 274- 273، 61سمت، صص: ، ترجمة مهرداد ترابي نژاد و مصطفي عمارزاده، تهراناقتصاد و جامعه، )1384(ماكس وبر : نك   2
؛ جواد طباطبـايي  183،  62تبيان، صص : ، تهرانو اقتدار سياسي دينمشروعيت ديني دولت ، )1372(عليرضا شجاعي زند 

موقم : ، الجزايرالاسلام و اصول الحكم، )1988(؛ علي عبدالرزاق 61كوير، ص: ، تهرانتاريخ انديشه سياسي در ايران، )1388(
 . 82- 81شكوه ساحل، صص: ، بابلمشروعيت و بحران مشروعيت، )1391(؛ ابوالفضل كرمي 22النشر، ص
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هـاي جـدي    شوند كه از همان آغاز با چـالش  هايي شمرده مي تمماليك از جمله حكوم
نخست بايد معترف بود كه اين بردگان ترك فاقد مشروعيت ملـي  . رو بودند مشروعيتي روبه

. كـرد  ها خودنمـايي مـي   بودند كه خود پيشتر از هر مشروعيتي در سرنوشت سياسي حكومت
ا از آسياي مركزي و دشت قبچـاق  به جهت اهداف نظامي، مماليك ر.) ق648-  567(ايوبيان

به حكومت خود وارد ساختند؛ لذا مماليك براي مردم قلمروي كه بعـدها از شـام تـا شـمال     
 1.شـدند  يافت، در حقيقت بيگانـه محسـوب مـي    امتداد مي - ويژه سرزمين مصر  و به - آفريقا 

ايـن دولـت    چنانچه براي نمونه زماني كه در ابتداي حكومت آنان و در زمان دومين سـلطان 
الدين ثعلـب يكـي از اعيـان عـرب منطقـه       ، حصن.)ق648- 655(يعني المعز آيبك تركماني 

الصعيد عليه آنان قيام كرد، خطاب به ياران خود متذكر شـد كـه مـا اعـراب و سـاكنان ايـن       
   2.از اين بردگان به حكومت هستيم تر ستهيشاسرزمين 

نـد و حكومتشـان را بـر خـود بـر      كرد مردم مصر به مماليك به چشم تحقير نگـاه مـي  
نوشته است كه چون مـردم مصـر شـنيدند    .) ق911وفات (؛ به همين جهت سيوطي تافتند ينم

ايـن   3.خـواهيم و نـه بـرده    آيبك تركماني به قدرت رسيد، به او گفتند كه ما سلطاني حرّ مي
  .برداردهاي مشروعيتي مماليك از همان آغاز حكومت پرده  از چالش تواند يمعبارت خود 
مماليك خود از اين مسئله آگاه بودند كه نـزد مـردم جايگـاهي نداشـته،      رسد يمبه نظر 

سرنوشت آخرين سلطان مملوكي يعني طومان بـاي بهتـرين نمونـه    . مورد كينه آنها قرار دارند
وي را به سـلطان سـليم     - پناه برده بود اش لهيقبكه به او و  درحالي –مرعي  بن زيرا حسن. است
   4.يل داد و حتي لطف و دوستي پيشين سلطان را ناديده گرفتتحو

هاي بسته در عدم اختلاط با مردم بـومي، از جملـه در امـر     اين بيگانگي در كنار سياست
مشاركت سياسي، اختلاط فرهنگي و نيز ازدواج و پيوند زناشويي با بوميان بـيش از پـيش بـر    

مماليـك بـه منظـور حفـظ اعتقـادات و       ارد كهويليام موير تصريح د 5.افزود يم ها چالشاين 
                                                 

  .559مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران ،العبر، )1363(خلدون بنعبدالرحمن   1
دارالكتـب العلميـه،   : ، تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا، بيـروت     السلوك لمعرفهًْ دول الملوك، ]تا بي[مقريزي احمدالدين تقي  2

 .388- 386صص
: ، تحقيـق خليـل المنصـور، بيـروت    حسن المحاضرهًْ في اخبـار مصـر و القـاهرهًْ   ، )م1977(يوطي الدين عبدالرحمن س جلال   3

 . 25، ص دارالكتب العلميهًْ
 .9، دانشگاه قدس، صنهايهًْ دولهًْ مماليك، )2009(ابراهيم حسني ربايعه    4
  .16، صعين الدراسات: ، القاهرهعصر سلاطين المماليك، )2001(قاسم عبده    5
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آداب و رسوم و حفظ اتحاد خود و عدم اختلاط با ديگران، با مردم مصر درنياميختند و جـز  
  1.در موارد اندك با زنان مصري ازدواج نكردند

توانست هرگونه اقدام عليه اين حاكميت را  ترديد فقدان مشروعيت ملي مي در اين ميان بي
حـوادث  . شوندگان، امري مباح و حتي در نگاه مخالفان، ضـروري شـمارد   در منظر حكومت

حال . گذارد هاي متعدد عليه حكومت بر اين امر صحه مي سياسي اين دوره و از جمله شورش
نـژادي بـا مـردم     توجه به اين نكته در فهم اين بحث ضروري است كه اشتراك خوني و هـم 

محسـوب گـردد كـه البتـه مماليـك از ايـن        بومي، يك اصل در تداوم و بقاي هر حكومتي
در نهايت نيز ايـن  . شرط حكومت و يكي از انواع مهم و اساسي مشروعيت محروم بودند پيش

عنوان يكي از عوامل اصلي ضعف و سقوط حكومـت مماليـك خـود را بـه      آسيب سياسي به
  2.نمايش نهاد

مماليـك  . گرفـت  تضعيف مشروعيت مذهبي را نيز نبايد در سقوط اين حكومت ناديـده 
واسطه تداوم خلافت در تبعيد عباسي و نيز با پيشـگامي در جهـاد بـا جنگجويـان صـليبي،       به

هاي پاياني عمر ايـن حكومـت ايـن نـوع از      ليكن در دهه. كردند مشروعيت مذهبي كسب مي
توان بـه تضـعيف جايگـاه     در تفسير اين امر مي. حد خود رسيده بود نيتر نييپامشروعيت به 

عباسيان حتـي در  . بخشي اشاره كرد هاي مهم مشروعيت عنوان يكي از كانون عباسي به خلافت
اواخر عمر حكومت خود در بغداد هـم بـه علـت رفتارهـا و عملكردهـاي نامناسـب و نيـز        
سوءاستفاده از چنين جايگاه مقدسي، دچار تزلزل معنوي در بين مسـلمين جهـان اسـلام شـده     

اليك به مصر برده شد، در حقيقت خلافتي تضعيف شده بـود  لذا خلافتي كه توسط مم. بودند
                                                 

1  William Muir (1896), The Mameluke or slave Dynasty of Egypt 1260-1517 A.D. London: Smith, Elder, & 
Co., 15 Watertoo place, pp. 212, 223, 226. 

تواند بدون مشروعيت ملي و در سرزميني در حقيقـت   شود و آن اينكه چگونه حكومتي مي اي مطرح مي اينجا شبهه احتمالاً   2
يعني  - حدود سه قرن دوام بياورد؟ در پاسخ بدان بايد بدين نكته اشاره داشت كه مماليك در دو نوع ديگر مشروعيت بيگانه 

هاي بسياري نمودند، بلكه در عرصه عمل نيز كارنامه درخشـاني از   گذاري و در بعد تبليغي نه تنها سرمايه - سياسي و مذهبي
برداري مخالفان از مقوله تبار و نسـب   توانست تا حدودي مانع از بهره ن امر ميخود در تمام جهان اسلام برجاي نهادند كه اي

 ريتـأث  علاوه بر اين نبايد اختلافات داخلي و پراكندگي سياسي مردم تحت نفوذ مماليك را در تداوم قدرتشان بـي . آنان گردد
م مصر بـا دولـت مماليـك پرداختـه چنـين      كه به نحوه رويكرد و تعامل مرددر مقاله خود  عبدالمنعم ماجدچنانچه . دانست

برانگيزشان در برابر صليبيون و مغولان و همچنين حمايت  معتقد است كه مردم مصر، مماليك را تنها به علت مقابله تحسين
خليفه عباسي قاهره از آنها پذيرفتند؛ در غير اين صورت حاضر به پذيرش ايشان نبودند و حكومت آنها وجه شرعي نداشـت؛  

؛ همچنين 519مكتبهًْ الانجلو المصريهًْ، ص: ، مصردولهًْ سلاطين مماليك و رسومهم في مصر، )1979(عبدالمنعم ماجد : نك
  .Muir, Ibid, p.22: نك
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توانست كارآيي چندان و در عين حال هميشگي براي توجيـه قـدرت و عملكـرد آنـان      و نمي
خواني مماليك در حمايت از تداوم خلافت عباسـي نيـز خـود گـواه      ضمناً نيت 1.داشته باشد

ادهـاي مـذهبي بـود كـه ايـن امـر       آشكاري بر نگاه ابزاري آنان نسبت به مقوله مذهب و نم
  .توانست در جامعه تحت نفوذشان بدون واكنش باشد نمي

بـر مقـر   .) ق 923- 648(سـاله مماليـك    275نكته ظريف اينجاست كه حتـي حكومـت   
ها تبليـغ   رغم قرن چنانچه به. حكومتشان يعني مصر نيز نتوانست نافذيت مذهبي را موجب شود

شـد،   ت عباسي و در عين حال مماليك نيـز محسـوب مـي   مذهب خلاف اتفاقاًمذهب حنفي كه 
ترديد بر مشروعيت مـذهبي   اين مسئله بي 2.مذهب شافعي همچنان بر مذاهب ديگر تفوق داشت
  . نهاد منفي برجاي مي ريتأثمماليك و حتي خلافت دستاويزگونه و ابزاري آنان 

شـدت بـه    صه عمل نيز بهعلاوه بر اين، فاصله گرفتن مماليك از اصول و مباني شرعي در عر
هـاي پايـاني    رفتارهاي دولتمردان مماليك در دهـه . مشروعيت مذهبي آنان آسيب وارد ساخت

آنان ديگـر غـرق در   . عمر اين حكومت فاصله بسياري با اسلام اصيل و سنت و سيره ائمه داشت
ده بودنـد  ش ـ... خواري، اختلاس اموال عمومي و  فسق و فجور، ظلم و ستم، فريب و خدعه، رشوه

چنانچه در اواخر قـرن نهـم و اوائـل قـرن دهـم       3.كه البته با هيچ اصلي از اسلام قابل جمع نبود
ي رقم خورد كه اكثر مردم معتقد بودند كه سلاطين و امرا چنـدان بـه   ا گونه هجري وضعيت به

اران چراكـه كـارگز  . شـود  ينم ـمباني شرع پايبند نيستند و مصر ديگر براساس مباني دينـي اداره  
انـد و در   هاي اوقاف مشـغول  به سرقت خزانه و دارايي - از بالاترين تا پائين ترين سطح  - دولت 

ي زيـر  ا حانـه يوقطـور   از طرف ديگر احكام شرع را بـه  4.ورند مصرف شراب و حشيش غوطه
تي وق.) ق903- 872(عنوان نمونه محمد ثاني فرزند قايتباي  به. گذارند پاگذاشته، وقعي به آنها نمي

و  هـا  خواننـده . كـرد  بنـدوباري مـي   رفت و بي ي فساد و فحشا ميها خانهبه سن جواني رسيد، به 
تـانش در    . هـاي شـبانه او در سـاحل نيـل بودنـد      رقاصان همدم و مونس جشن او بـه اتفـاق دوس

                                                 
مركز بين المللي گفتگـوي تمـدنها و   : ، ترجمة علي بختياري زاده، تهرانتاريخ جوامع اسلامي، )1381(لاپيدوس . ايرا م: نك   1

دولت مماليك و نقـش سياسـي و تمـدني آنـان در تـاريخ      ، )1388(؛ محمد عصام شبارو 157- 156صص ،مؤسسه اطلاعات
  .216پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص: ، ترجمة شهلا بختياري، قماسلام

  .148- 147شبارو، همان، صص   2
   .343ص عب،الش مطابع :القاهره ،الدهور عيوقا يف الزهور عيبدا، )1404(اياس  بن احمد بن محمد: نك   3
  . 557، صدارالنفاس: ، بيروتتاريخ مماليك في مصر و بلاد الشام، )1430(محمد سهيل طقوش    4
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 1.شـد  يمي آنان ها خانهو گاهي در دل شب وارد  برد يم، به مردمان هجوم ديچرخ يمها  خيابان
 ينيلاطعلت نيست كه عموم مردم، دولت مماليك را بـه منزلـه غاصـبين، فاسـدين و س ـ     لذا بي

حتـي عجيـب    .سـاخت  كه البته به جايگاه و اعتبارشان خدشه وارد مي كردند يم تصور اليخ يب
هاي چندي از تعارض مماليـك بـا فقهـاي     اينجاست كه در اواخر عمر اين حكومت ما با نمونه

در تضـعيف مشـروعيت    توانسـت  ينمكه خود البته  2رو هستيم روبهمصر بر سر مسائل مختلف 
  . باشد ريتأث مذهبي آنان و در نهايت فروپاشي حكومتشان بي

تضعيف موقعيت علماي  متقابلاًها ارتقاي منزلت و جايگاه اهل ذمه و  اين تعارض رأسدر 
آنـان وارد  مسلمان در اواخر عمر مماليك بود كه خود صدمات جدي به مشروعيت مذهبي 

دهند كه در اواخر اين عصر، يهوديان و نصارا به دلايلي موفق  منابع تاريخي گواهي مي. ساخت
آنان مناصب مهمي چون ضرب سـكه  . شدند امتيازات قابل توجهي از حكومت كسب نمايند

، حال آن كه علماي مسـلمان  افتندي يمدر موكب سلاطين و امرا حضور  3را در دست گرفتند،
و در هيبت قضات شهر در  نهادند يمي بزرگ بر سر ها عمامههاي خود  در جشن 4ودند،پياده ب

المقـدس   در بيـت  - رغـم  ممنوعيـت پيشـين    بـه  - همچنين  آنها 5.شدند يمانظار عمومي ظاهر 
نشـين تبـديل    اين منطقه را به يك منطقه صليبي عملاًو  6كردند يمي خود را آشكار ها بيصل

با پرداخت رشـوه و هـدايا بـه سـلاطين      غالباًازات و ارتقاي جايگاه كه اين امتي 7.كرده بودند
. و منزلت علماي مسلمان تضـعيف گرديـد   نأش كهدر حالي بود  8،گرفت يممملوكي صورت 

علت نيست كه مسلمانان اين امتيازات را كه از سوي حكومت مماليك بـه اهـل ذمـه     لذا بي
آبرو كردن  علاوه بر اين بي. كردند يمآن را محكوم داده شد به منزله تحقير دين خود دانسته، 

هاي مكـرر و در عـين حـال     علما، فروش موقوفات به قيمت كم، مصادره اموال و اخذ ماليات
ويژه در اواخر عمر حكومـت مماليـك، بـيش از پـيش بـر       سنگين از موقوفات و مدارس به

طولون مورخ ايـن عصـر    كه ابنشايد به همين علت است  9.زد يمنارضايتي علماي مذهبي دامن 
                                                 

1 .Muir,Ibid,p.178. 
  .706ص، همان، ]تا بي[ ؛ مقريزي77- 76ابن اياس، همان، صص: نك  2
  .84- 83، صص يهًْلعلما دارالكتب: روتيب ،الزمان حوادث يف الخلان هًْمفاكه )1998( طولون بن علي بن محمد   3
 .416، همان، ص]تا بي[همانجا؛ مقريزي : همان  4
  . مقريزي، همانجا   5
 .36طولون، همان، ص ابن   6
  .478دنيس الخليل، ص  مكتبهًْ: ، عمانالانس الجليل، )1998(العليمي  مجيرالدين  7
  .318طولون، همان، ص ابن   8
 .150، صالقاهره و مصر ملوك يف هًْلزاهرا النجوم، ]تا بي[تغري بردي  ن الدينب جمال   9
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  1.اند شدهمعتقد است كه اسلام و مسلمين گرفتار حكام سوء 
سياسـي جهـان اسـلام، همچـون      - هاي جديد در عرصه مذهبي  ظهور مشروعيت متقابلاً

عنوان ابزاري بسيار  شدت داعيه مذهب داشته و از آن به خلافت عثماني و تيموري كه خود به
زنگ خطر جدي ديگـري بـود    2جستند، شان سود مي برد منافع سياسيكارآمد و نافذ براي پيش

ها  در هر صورت بايد موفقيت عثماني. كه براي مماليك و جايگاه مذهبي آنان به صدا درآمد
در جنگ با مماليك را در حقيقت در نوعي نزاع بر سر مشروعيت جستجو كرد كه البته اين 

بر مشروعيت ضعيف شده مماليـك چيرگـي    سياسي عثماني توانست - بار مشروعيت مذهبي
  3.بيابد و بدين ترتيب پيروز ميدان رقابت شود

  اختلافات دروني مماليك . 2
صـورت   - مثلاً با تهاجم نظـامي   - سقوط يك حكومت حتي اگر بر اثر يك عامل خارجي 

پذيرد، ليكن بايد اعتراف كرد كه عوامل داخلي بر عوامل خارجي تقدم دارنـد و در حقيقـت   
يعني تا عوامل داخلي يك حكومت را تضـعيف و  . روند شمار مي ساز عوامل خارجي به زمينه

تواننـد در از پـاي درآوردن آن چنـدان     اي تبديل نسازند، عوامل خارجي نمـي  به چنار پوسيده
آنـان در تمـام طـول    . اين امر بديهي درخصوص مماليـك نيـز صـادق اسـت    . مؤثر واقع شوند

اي از اختلافـات   با مجموعه.) ق923- 784(خصوص در دولت دوم  حكومت طولاني خود، به
نخست . مخربي بر جاي نهاد ريتأث شان ياسيسرو بودند كه اين مسئله بر سرنوشت  داخلي روبه

فقدان قوانين . هاي جانشيني در درون اين حاكميت نام برد ها، منازعات و بحران بايد از رقابت
و از همـه  ) 4قاعـده ارشـديت  (هاي تركي از قدرت  تمدون و مشخص جانشيني، در كنار سن

                                                 
 .36طولون، همان، ص ابن   1
  .288، صاميركبير: ، تهرانقدرت، سياست و مذهب در ايران عهد تيموري، )1390(بئاتريس فوربز منز : نك   2
ي از عوامل هاي مذهبي بين دو حكومت عثماني و مماليك خود يك در همين زمينه لازم به ذكر است كه اختلافات و چالش   3

، لـيكن مماليـك، مـذهب    شـناختند  يمهرچند هر دو سني و چهار مذهب را به رسميت . ستيز و جنگ بين آنان بوده است
، الخطـط ، )1911(الدين احمد مقريزي تقي: ؛ نكدادند يمها مذهب حنفي را بر ديگر مذاهب ترجيح  شافعي و البته عثماني

  .14؛ حسني ربايعه، همان، ص177، صسلوك لمعرفهًْ دول الملوكال، ]تا بي[؛ همو 269، ص]نا بي: [قاهره
ليكن اين قاعده خود داراي ابهام بـود  . مطابق قاعده تركي از قدرت و جانشيني، فرد ارشد بايد جانشين سلطان متوفي گردد   4

. گشـت  يم ـدان بـاز  هاي تركي ب هاي جانشيني در بين حكومت كه البته بخش قابل توجهي از جنگهاي تاج و تخت و بحران
مزيد بر اين تضـاد قاعـده   . ابهام بر سر آن بود كه آيا فرد ارشد خاندان مد نظر است و يا ارشد فرزندان سلطان تازه درگذشته

هاي اسلامي كه برخي از آنان و مطابق شريعت اسلام، تقوي و انتخاب عمومي و يا در جغرافيـاي   ارشديت تركي در سرزمين
، خود داستان ديگري بود كه بـر  دادند يمبرخورداري از فره ايزدي را ملاك و معيار انتخاب جانشين قرار  ايران، نژاده بودن و
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موجـب   - ويـژه سـاخت امـارت و وزارت    بـه  - تر منافع و مطامع ساختار سياسي قدرت  مهم
گرديد تا شاهد صدها جنگ و نزاع خونين بـر سـر تـاج و تخـت باشـيم كـه خـود نتـايج و         

سياسـي، اقتصـادي و   هاي مختلـف   پيامدهاي زيانباري را براي اين حكومت و در ابعاد و زمينه
تاريخ تحولات سياسي اين دوره بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه كمتـر      1.اجتماعي بر جاي نهاد

طـور   انتقال قدرتي را در حكومت مماليك شـاهد هسـتيم كـه بـدون جنـگ و نـزاع و بـه       
در سراشـيبي   عمـلاً آميز صورت پذيرفته باشد كه اين امر البته حكومت مـذكور را   مسالمت

. علت نيست كه اين دوره به كثرت عزل و نصب سلاطين شهرت دارد لذا بي 2.داد سقوط قرار
نشـانده نيـز بـيش از     علاوه بر اين و در همين زمينه به قدرت رسيدن سلاطين ضعيف و دست

  . توانست اوضاع سياسي حكومت مماليك را با خطرات جدي مواجه سازد پيش مي
طوري كه قتل،  به. طرناك تبديل شده بوددر هر صورت رقابت بر سر سلطنت به امري خ

علت نيسـت كـه بعضـي از     لذا بي. دشمني، مكر و حيله به صفت رايج اين دوره تبديل گرديد
چنانچه در يـك نمونـه آشـكار    . ختنديگر يمشاهزادگان جهت فرار از پذيرش مقام سلطنت 
ه زور بـر تخـت   او را ب ستيگر يمو  كرد يمقانصوه در حالي كه از پذيرش حكومت پرهيز 

اش توطئه نكنند و يـا بـه قـتلش     ، گرچه به وي قول داده بودند عليه.)ق901(سلطنت نشاندند 
  3.نرسانند

ي كـه در  ا گونـه  به 4وقوع كودتاهاي مكرر عليه سلاطين مستقر بسيار زياد شده بود، ضمناً
انه چنـد  در طول چند ماه، شاهد جابجـايي جسـور   صرفاًي پاياني عمر اين حكومت و ها دهه

آنگاه ملك اشرف قانصوه تنهـا  . ماه سلطنت كرد 6بعد از قايتباي فرزندش تنها  .سلطان هستيم
بعضـي از ايـن   . قايتباي فقط يك سال و نيم بر مسند حكومت بودند بن روز و سپس محمد 11

                                                                                                                   
هايي كه با توجه بـه نتـايج و پيامـدهاي     منازعات و جنگ. زد يمهاي امر سلطنت و جانشيني بيش از پيش دامن  پيچيدگي

هـاي اسـلامي در طـول     امل مهم ضعف و فروپاشي حكومتعنوان يكي از عو مخرب نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي به
؛ 35- 34صـص  ،70- 68ش ،كلك مجله ،»يآسمان و ييجادو يروين نيا فره،« ،)1374(ژاله آموزگار : تاريخ ظاهر گرديد؛ نك

 ـ :تهـران  ب،ي ـط رضايعل ةترجم ،ملت و دولت تضاد ،)1381( انيكاتوزمحمدعلي همايون   محمـدجواد ؛ 95و  89صـص : ين
 . 1، ص1، ش1س ،يخيتار هاي يبررس مجله ،»باستان رانيا در شاه نظام« ،)1345( شكورم

عـين   كليهًْ الاداب، جامعهًْ اتيحول: ، مصرموقف المصريين من حكم المماليك في العصور الوسطي، )1969(عبدالمنعم ماجد    1
  .27الشمس، ص

  . 36دي، همان، صبر تغري ؛ ابن353- 352صص: السلوك لمعرفهًْ دول الملوكمقريزي،    2
كند؛  ياد مي» عجايب تاريخ«عنوان يكي از  قاسم عبده از فرار شاهزادگان در پذيرش مقام سلطنت به. 16اياس، همان، ص ابن   3

  . 6قاسم عبده، همان، ص: نك
  .101؛ مقريزي، همان، ص235تغري بردي، همان، ص ابن   4
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منـد نگرديدنـد كـه     سلاطين حتي بيشتر از يك روز و يا شايد چند ساعت از سـلطنت بهـره  
 1.اشـاره كـرد  ... شيخ و بن توان به سلاطيني چون سعيد بركه خان، مظفر احمد ونه ميطور نم به

بسيار كاسته شد؛  - در كنار هرج و مرج و بي ثباتي سياسي - از مقام و منزلت سلطنت  متعاقباً
زيرا بسياري از اختيارات آنان به بازيگران واقعي عرصه سياسـت از جملـه نائبـان و يـا امـرا      

و كسي هم جرئت تعـرض بـه    كردند يمآنان با ميل و هوس خود حكومت . دتفويض شده بو
ثباتي سياسي و در نتيجه فساد در امر حكومت را موجـب   جايگاهشان را نداشت كه خود بي

   2.ديگرد يم
از بحث جانشيني و موضوع تاج و تخت بايد به اختلافـات مهـم ديگـري در درون     شتريپ

. رديد خود در ضعف و سقوط آنان نقش اساسي ايفا كردت حكومت مماليك اشاره كرد كه بي
و يـا بـا   ) مماليـك برجـي  (مماليك در درون خود نيز نزاع بين بردگـان تـرك و چركسـي    

را شاهد بودند كه خود به هرج و مرج ) ناپذير و سركش بردگان مسن تربيت(مماليك جلبان 
  . ساخت يمدو چندان  پذيري سياسي اين حاكميت را انجاميد و البته آسيب سياسي مي

همـواره در  ) نهـاد امـارت  (و شمشـير  ) نهـاد وزارت يـا ديوانسـالاري   (تضاد بين اهل قلـم  
ترديد رشد و ترقي  بي. ساخت هاي جدي وارد مي هاي مختلف اين حاكميت به آن آسيب دوره

هر حكومتي در گرو همكاري اين دو ساخت مهم قدرت بود و البته سـتيز و كشـمكش بـين    
طـور مثـال امـراي مملـوكي بـراي رهـايي از        به. بود مؤثرتضعيف و سقوطشان بسيار  آنان در

بستند كه اين امـر   سياست تمركزگرايانه وزرا، تمام سعي خويش را در حذف آنان به كار مي
مزيـد بـر ايـن امـرا و فرمانـدهان       3.هاي جدي در ابعاد مختلف در پي داشت البته خود آسيب

 گرفتند يمهاي دولتي و در حقيقت از سوي اهل قلم را ناديده  ز ديوانهاي صادره ا نظامي فرمان
   4.نبودند قائلو براي آنها ارزشي 

در همين زمينه فقدان تجانس و اتحـاد و همـدلي بـين نيروهـاي سـپاه از نظـر اجتمـاعي،        
. زد يم ـفرهنگي و اقتصادي موضوع ديگري بود كه خود بـه اختلافـات داخلـي بيشـتر دامـن      

از حقوق مادي و شأن بالاي  - از جمله مماليك جلبان و اولاد الناس - ه سواره نظام ك درحالي
                                                 

  .23صدارالفكر، : ، بيروتشذرات الذهب، )1994(عماد  ابن   1
  .83؛ عبده قاسم، همان، ص4حسني ربايعه، همان، ص   2
  .455طقوّش، همان، ص   3
و مجازاتي بر بعضي از امرا وضـع كـرد،    جرائم. ق906طور نمونه سلطان مملوكي در سال  به. 226تغري بردي، همان، ص ابن   4

 .190طولولون، همان، ص ابن: ته عمل كنند؛ نكليكن آنها اين فرمان را ناديده گرفتند و ترجيح دادند تا به همان مبالغ گذش
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نظام شامل كشاورزان، مردم ساده شهرها و عربـان بيابـاني    اجتماعي برخوردار بود، ليكن پياده
ايـن مسـئله خـود    . به لحاظ حقوق مادي و نيز شأن اجتماعي در درجات پـايين قـرار داشـتند   

گزارش ابـن  . نظام خود را داشته باشند ا آرزوي شكست همقطاران سوارهموجب گرديد تا آنه
زنبل مورخ آخرين روزهـاي مماليـك مبنـي بـر وجـود اخـتلاف و ناهمـاهنگي كامـل در         

  1.گذارد يملشگرگاه مماليك بر اين نكته صحه 
  ها  و شورش ها اميق. 3

هـاي گونـاگون بـه     لت شـورش هاي پاياني عمر آنان به ع ويژه در دهه پايگاه مردمي مماليك به
هـاي اساسـي ايـن حكومـت نـوع       علت نيست كه يكي از دغدغه لذا بي. شدت تضعيف شده بود

تـرده هايي بوده است كه در گوشه و كنار امپراتـوري   مواجهه با شورش و بـه دلايـل و    شـان  گس
يـن  هـاي بسـياري را بـر ا    ي مـورد اشـاره هزينـه   ها اميق. پذيرفت هاي مختلف صورت مي انگيزه

  . عنوان يكي از عوامل ضعف و فروپاشي آن ظاهر گرديد كرد و در نهايت به حاكميت تحميل مي
گشت كه در حقيقـت   ها به امرا و البته در راسشان مماليك جلبان برمي بخشي از اين قيام

هاي مكرري را عليه دولت  پذيري نسبت به سلاطين مملوكي بودند و شورش فاقد روح اطاعت
تهديد نسبت به سلطان و ايجاد هرج و مرج و خطر در دستور كارشـان قـرار   . ختندبه راه اندا

 - در ايـن ميـان شـام    . اين امر در سده پاياني عمر اين حكومت بيشتر خود را نشان داد. داشت
چنانچه امير . كانون نگراني و آشوب براي بيشتر سلاطين اين حكومت بود - تختگاه مماليك

جنگـي بـين او بـا سـپاه     . شورش كرد.) ق825- 841(ه سلطان اشرف علي. ق825اينال در سال 
اندكي بعـد و   2.اعزامي سلطان در شام در گرفت كه به شكست امير شورشي و قتل او انجاميد

تعبك البجاسي دست به شورش زد كه البته همان بلاي اميـر   ،نيز نائب دمشق. ق827در سال 
بـه علـت عـدم پرداخـت حقـوق نظاميـان        باًغالي مذكور كه ها شورش 3.اينال بر سرش آمد

پيوست، هرج و مرج و ناامني سياسـي را در جغرافيـاي قلمـرو مماليـك موجـب       وقوع مي به
  4.گرديد مي

                                                 
 .100، صآخر المماليك، ]تا بي[زنبل ابن   1
  .614مقريزي، همان، ص ؛250- 249تغري بردي، همان، صص ابن   2
  .658- 657مقريزي، همان، صص   3
 .186همان، ص   4
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در رأس ايـن  . شماري را بـه خـود ديـد    ي بيها شورش.) ق901-  872(عهد سلطان قايتباي 
سب اقتصادي كشور، دائماً شورشيان باز هم مماليك جلبان بودند كه بدون توجه به وضع نامنا

هـا بـه حـدي سـلطان      شدت و حجم اين شورش. ساختند تقاضاهاي مادي بيشتري را مطرح مي
مـن سـلطنت را بـه شـما     «: داد كه او حتي يك بار چنين تهديد كرد كـه  مملوكي را آزار مي

خواه شورشـي خـود دسـت بـه راهزنـي و       اين جمع فزون 1.»روم كنم و به مكه مي واگذار مي
گونـه قـدرتي بـراي     زد و ظاهراً دولت مركزي هيچ رت اموال مردم و حتي قتل عام آنان ميغا

لذا در مقطـع پايـاني ايـن حكومـت مـوجي از وحشـت و فسـاد و از هـم         . نداشت كنترلشان
اعتبار مماليك در  متعاقباًترديد خود از اقتدار و  اين امر بي. پاشيدگي اجتماعي را شاهد هستيم

نكته عجيب اينجاست  2.نمود كاست و ضعف و زوالشان را تسريع مي دت ميمنظر مردم به ش
خواه مملـوكي، شـرط    ها به قاهره نيز امراي فزون جانبه عثماني كه حتي به هنگام تهاجم همه

حضور خود در جنگ را پرداخت حقوق بالا اعلام كردند كه با واكنش منفـي طومـان بـاي    
البته آنان ساكت ننشستند و اين بار به هنگـام  . رديدآخرين سلطان مملوكي مواجه گ.) ق922(

خروج از قاهره براي جنگ، به مردم هجوم بردند و اسبان قضات، علمـا و تجـار را بـه زور    
 مـرج  سازسرنوشت نبرد دو در هان فرماند از يبعضدر همين زمينه خيانت  3.تصاحب كردند

 ري ـام. ان برشـمرد نآ سقوط و كيممال تشكس در عيتسر علل از توان يمرا نيز ه يدانير و دابق
 ـ برد جان يمملوك ريام. وستيپها  عثماني به سپاهش همراه به دابق مرج در بك ريخا  يالغزال
   4.ملحق شد او به سپس و داد ليتحو ميسل سلطان به را ينظام اسرار هيدانير در زين

 حكومـت ) لانومغ ـ و يونبيصل(ي خارج اتتهاجم خطر انياپ از بعد واقعيت اين بود كه
 ـ و يروح ي،اقتصاد ي،اسيس يبار به كيممال  بـه عمـلاً  و  مصـر  مـردم  عامـه  دوش بـر  يروان
 ،كودتا شاهد ليدل نيهم به. نداشت را كشور نجات اقتيل كه بود شده ليتبد يوحش ييولايه

  5.ميهست آن عظمت و بتيه ينابوددر نتيجه  و يابانيخ و يداخل يها جنگ ،شورش
                                                 

   .276، 269اياس، همان، صص ابن   1
 . 278- 277همان، صص   2

  . 474، 121- 119همان، صص   3
البته  .208، صالشرق هًْالنهض هًْمكتبجامعهًْ القاهره و : قاهره ،يالعثمان و كيالممال عصر يف مصر ،)1996( ميعبدالدا زيعبدالعز  4

چنانچه مردم در انعكاس نفرت از مماليك و رفتارهايشان، به استقبال سپاه عثمـاني  . اين اقدام منحصر به امراي نظامي نبود
  .340طولون، همان، ص ابن: ؛ نككردند يما براي ورودشان تزئين رفته و شهرهايشان ر

  .6قاسم عبده، همان، ص   5
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هـا و   درگيـر سـركوب قيـام    تمامـاً ك در سـده پايـاني عمـر خـود     در هر صورت ممالي
هـاي شخصـي و يـا     شماري بودند كه در گوشه و كنار قلمرو آنـان، بـه انگيـزه    هاي بي شورش
از جمله اوضاع بد اقتصادي و يا احتكار كالا توسط دولتمردان و در يك عبارت در  - عمومي 

بخشـي از تـوان ايـن حاكميـت را بـه خـود       پيوست و  به وقوع مي -  1نتيجه نارضايتي عمومي
 هـا  اني ـطغو  هـا  شـورش مماليك در مقابـل  . برد كرد و در نهايت آن را تحليل مي مشغول مي

قاعـدتاً بخـش قابـل تـوجهي از تـوان و نيرويشـان صـرف        . ي جز مقابله با آنها نداشتندا چاره
كومتشان را هم شد و ضمن تقليل توان كشور، مشروعيت و مقبوليت ح مي ها شورشسركوب 

تسـريع در زوال و  : بينـي بـود   متعاقباً پيامدها و نتايج آن نيز قابل پيش. داد يمقرار  الشعاع تحت
المماليـك الجلبـان و دورهـم فـي الاوضـاع      «فتحي سالم در مقالـه مهـم   . فروپاشي حكومت

جلبـان در  هـاي متعـدد و گـاه و بيگـاه غلامـان       به نقش شـورش » الداخليهًْ للدولهًْ المملوكيهًْ
  .هاي پاياني اين دولت به خوبي اشاره دارد خصوص در دوره تضعيف اين دولت به

اما سؤال اساسي كه ممكن است به ذهن هر محقق و خواننده تاريخِ عجيب و در عين حال 
پر رمز و راز اين امپراطوري خطور كند اين است كه چرا مـردم مصـر بـراي مـدت زيـادي      

كنند و قيـامي فراگيـر عليـه آنـان شـكل       كشور خود تحمل مي حكومت اين بيگانگان را در
واسطه احياي خلافت مقدس اسلامي، جهـاد   رسد مردم مصر ايشان را به دهند؟ به نظر مي نمي

ويـژه شكسـت مغـولان و طـرد صـليبيون از       بـا دشـمنان اسـلام بـه     شـان  دلسوزانهگسترده و 
ويليام مـوير معتقـد   . پذيرفته بودند. ..هاي اسلامي و توجه خاص به حرمين شريفين و سرزمين

است علاوه بر دلايل مذكور، علماي بزرگ ديني و قضايي مصر در دربار آنها حضور و اشتغال 
به تعبير عبدالمنعم ماجد و در همين خصـوص نيـز بايـد گفـت هيئـت علمـاي ديـن        2.داشتند

سـلطان مماليـك   قصد داشتند نزد مردم و هـم نـزد    آنها. كردند برحسب شرايط روز عمل مي
  . نبود ريتأث شك در تداوم قدرت سياسي آنان بي كه بي 3محبوب باشند،

                                                 
تزئين و آراستن شهرها به هنگام ورود سلطان، شفاي از بيماري و يا جلوس به سلطنت كه خود موجب ايجاد هزينه سنگين    1

مومي در اين عصر و در نهايـت تضـعيف حكومـت    ، عرصه ديگر نارضايتي عديگرد يمبراي مردم و نيز دور شدن از شغلشان 
، بلكـه قانصـوه   كـرد  يم ـحكومت در اين دوره نه تنها بعضي املاك شخصي مردم را غصـب  . 135ص طولون، همان،  بود؛ ابن

و اين در حـالي بـود كـه ورثـه او      ديرس يمغوري اقدام به ابطال ميراث شرعي كرد؛ بدين صورت كه ماترك ميت به سلطان 
؛ كردنـد  يم ـعلت نيست كه مردم در اقصي نقاط كشور سقوط حكومـت را آرزو   لذا بي. آوري نداشتند ير بودند و نانبسيار فق
  .51، صسمط النجوم، ]تا بي[العصامي 

2  Muir, Ibid, p.220 
 .55، همان، ص)1969(ماجد    3
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  هرج و مرج و ناامني. 4
در اوضـاع نابسـامان و    تـوان  يم ـيكي از عوامل محوري و بنيادين سقوط حكومت مماليـك را  

 ي داخلي آن جستجو كرد كه اگرچه در محورهاي ديگر مقاله بدان اشاره شـده، ها مرجهرج و 
  . ليكن اهميت و حساسيت مسئله موجب گرديده است تا عنوان مستقلي بدان اختصاص يابد

ي ا جامعـه امنيت روحي و رواني يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در تأمين ثبات در هر 
و شـرايط خاصـي    دهيعدليكن اجتماع عصر مماليك با توجه به مشكلات . شود محسوب مي

. كرد، فاقـد آن بـود   ل قرن دهم هجري با آن دست و پنجه نرم ميكه در اواخر قرن نهم و اوائ
 ـزبه اقدامات نسنجيده و يا  ها يناامنالبته برخي از اين  ي خـود مماليـك بـاز    هـا  يخـواه  ادهي

، 888ي هـا  سـال در ذيـل حـوادث   .) ق920وفات(چنانچه ابن اياس مورخ اين عصر . گشت مي
جـوم مماليـك بـه مـردم اينگونـه پـرده       طور مكرر از ه هجري به 918و  913، 905، 891
؛ از جملـه  كردنـد  يمو آنها را غارت  بردند يمها به مردم حمله  دارد كه مماليك در راه برمي

امنيـت نبـود و    هـا  شـب . كشتند يم، زنان را دنديدزد يمو ازارهاي ايشان را ) عمامه(دستارها 
از . ق913به تحولات سـال   وي همچنين در اشاره. هرج و مرج به سبب هجوم آنها حاكم بود

دهد؛ آنجا كه از يافتن اجساد بدون  ديگر مظاهر عدم امنيت و هرج و مرج در جامعه خبر مي
  1.گويد پيدا كردن عاملان جنايت و نيز فرار زندانيان سخن مي

جاي آنكه عامل نظم و امنيت باشد، در مقاطعي خـود   نكته ظريف آنكه سپاه مماليك به
چنانچه ابن طولون اشاره دارد آنان بـه علـت   . ديگرد يمناامني عمومي موجب هرج و مرج و 

فاصله گرفتن از روحيه اسلامي و عدم انضباط نظامي، رفتار بسـيار بـدي بـا مردمـان منـاطق      
در همين خصوص غارت، سركوبي و نابودي . كردند يمداشتند و همانند دشمن با آنان برخورد 

  2.كردند ينملت نيست كه مردم شهرها از آنان استقبال ع لذا بي. زراعت جزو اعمالشان بود
و  هـا  امي ـقغرق در شورش و توطئه، سـركوب   - ويژه مماليك برجي به - دولت مماليك 

ترديد بـيش از   عزل و نصب گاه و بيگاه سلاطين توسط ساختار سياسي قدرت بود كه خود بي
يـن ميـان و چنانچـه پيشـتر بـدان      در ا 3.زد ثباتي و هرج و مرج در جامعه دامن مي پيش به بي

منـافع و مطـامع   . اي عادي تبديل شده بود اشاره گرديد، شورش و عصيان عليه سلاطين به رويه
                                                 

  .278- 277اياس، همان، صص ابن   1
  . 79طولون، همان، ص ابن   2
  .480طقوش، همان، ص   3
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نتـايج و  . اي دست به شورش بزنند گرديد تا با كمترين بهانه بازيگران عرصه سياسي موجب مي
ابن اياس بار ديگر بـه   1.بيني بود ها نيز قابل پيش مدت اين شورش پيامدهاي درازمدت و كوتاه

بـار چـون    يـك «: دهد فهم شرايط سياسي اين دوره آمده و تصوير گويايي از آن به ما ارائه مي
آشوب و هـرج  . سلطان به تقاضاي آنان جواب مثبت نداد، عليه او قيام كردند و فتنه شديد شد

   2.»فراگرفترا  جا همهبسته شد و وحشت  ها مغازهو مرج شهر را فراگرفت، بازارها و 
پذيري و روح تمرد در مماليك، ضعف و سستي سـلاطين و در   يكي از آفات عدم اطاعت

ثبات كـرده بـود    اين شرايط چنان اوضاع داخلي مماليك را بي. بود ها حكومتي ثبات يبنتيجه 
كه چه بسا سلطاني در منصب خود چند روز و بلكه چند ساعت بيشتر دوام نداشـت و عـزل   

در اين خصوص اشاره دارند كه گاهي در خلال يك سال و دو ماه، چهار سلطان  منابع. شد يم
گاهي بعضي از آنان صرفاً دو ماه، سه روز و يا حتي يك شب بـر مسـند   . به سلطنت رسيدند

مزيد بر اين بسياري از ايـن   3.اند كه اين امر يعني حاكميت هرج و مرج در جامعه قدرت بوده
اده و اختياري نداشتند و بازيگران واقعي عرصه سياسي در حقيقت سلاطين نيز از خود هيچ ار

ساز هرج و مرج در كشور بود و البته  اين مسئله خود بدون شك زمينه 4.در پشت پرده بودند
   5.ضعف و زوال سياسي حكومت مماليك را در پي داشت

افـزود،   يهاي موجود م ـ هاي دروني قدرت نيز بر آشفتگي علاوه بر اين، منازعات و جنگ
هاي  طور نمونه گفته شده است كه در درگيري بين امير برقوق و بركه كه بين سال چنانكه به

هـاي خـود را از تـرس غـارت منـتج از هـرج و        به وقوع پيوست، تجار مغـازه . ق783- 781
                                                 

هاي پاياني حكومت آنان اختصـاص يافـت كـه     خصوص در سال امنيت به نيتأمها و  به سركوب قيامبخشي از توان مماليك   1
 . 14صهمان، ها گرديد؛ حسني ربايعه،  شان در مواجهه با تهاجم عثماني خود موجب تضعيف نيروي نظامي

 .235اياس، همان، ص ابن   2
 .همانجا   3
 - كه خود بـر فضـاي هـرج و مـرج      شد يمان ضربه تحقيرآميزي به سلطان و تبعاً مقام سلطنت شمرده جرئت و سيطره نائب   4

كـه مخـتص    كردند يمكه مراسمي برپا  افتندي يمآنان گاهي چنان جرئتي . ديبخش يمشدت  - لااقل در بعد رواني و تبليغي
در جايگاه خاص سلطان و در مسجد اموي اقامه كرد؛  نايب سلطان در شام، نماز را. ق 905طور نمونه در سال  به. سلطان بود

تحميل مكرر نظرات بر سـلطان و  . 181؛ ابن طولون، همان، صخواند ينماين در حالي بود كه كسي جز سلطان در آن نماز 
البته چون سلطان اسـاس حكومـت خـود را بـه آنهـا      . ثباتي و هرج و مرج سياسي بود در خصوص سپاه، عرصه ديگر اين بي

ي ا هالـه در اين ميان وجود . داشت يمكه خود بعدها تبعات مخربي براي حاكميت در پي  كرد يم، سكوت دانست يميون مد
تغـري   ابـن : ؛ نـك افزود يم، بر وخامت اوضاع ديرس يمبا قتل سلطان يا اميري به پايان  غالباًو توطئه و مكر كه  ها ظنءسواز 

  .388،  385بردي، صص
 .455طقوش، همان، ص   5
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   1.هاي سياسي بستند مرج
ايجاد ثبـات و  ناديده گرفت كه اقتصاد قوي و قدرتمند يكي از عوامل مهم  نبايددر خاتمه 
عوامـل   تـرين  مهـم اقتصـاد ضـعيف و بيمـار از     متقابلاًي شمرده شده، و ا جامعهامنيت در هر 

در همين زمينه كاهش توليد، ركود اقتصـادي، فسـاد   . شود يمي و هرج و مرج محسوب ثبات يب
تـر از همـه از بـين رفـتن منبـع مهـم        اقتصادي، احتكار و نارضايتي عمومي و مهم - نظام اداري

هاي تجاري  واسطه كشف دماغه اميد نيك و تغيير مسير كشتي درآمدهاي تجاري مماليك به
به آسيا و اروپا از اين مسير جديد كه بخشي از آن به ضعف ساختار حكومتي و بخشـي نيـز   

تواند هر حكومتي را بـا خطـر    گردد، در كنار دلايل سياسي مي محتملاً به شرايط روز باز مي
ساز هرج و مرج و در نهايت زوال و  زيرا خود بستر و زمينه. مواجه سازدتضعيف و فروپاشي 
  2.انحطاط خواهد بود

  تضعيف اقتدار سياسي مماليك . 5
هاي پاياني عمـر ايـن حكومـت     اقتدار سياسي مماليك و زعامت آنان در جهان اسلام در دهه

خلافه، خادمين حرمين آنان همواره خود را قلب جهان اسلام، دارال. شدت تضعيف شده بود به
آفريني ممتازشـان   كردند كه البته با توجه به نقش شريفين و مدافعان اسلام و مسلمين تبليغ مي
توانست مورد پذيرش اذهان عمومي جهان اسـلام   در مقابله با مغولان و نيز كفار مسيحي، مي

  . بخشيد ي مياي به لحاظ سياس العاده اين امر خود به حكومت مماليك اقتدار فوق. باشد
نخسـت در مـورد زعامـت دينـي     . ليكن اين اقتدار سياسي رفته رفته به چالش كشيده شـد 

در  3.و ارسال پرده كعبه ترديد جدي ايجاد شـد » خادم الحرميني«آن مقام  رأسمماليك و در 
شدت عليه مماليك رقم  هاي آغازين قرن دهم هجري اين وضعيت به نيمه دوم قرن نهم و سال

ها و تيموريان براي تصاحب رياست معنوي  هاي مقتدري چون عثماني حتي حكومتخورد و 
جهان اسلام، به جنگ و نزاع با مماليك برخاستند كه البته حاصل و نتايج آن شكسـت و از  

                                                 
 .353- 352مقريزي، همان، صص  1
نـوراالله  : نـك . در مقاله مستقل ديگري به تفصيل به نقش عوامل اقتصادي در ضعف و فروپاشي مماليك اشـاره شـده اسـت      2

،  ضعف و سقوط حكومـت مماليـك، دلايـل و زمينـه هـاي      )1395(قزويني نظم آباديمحمد شعباني و امامعلي كريميان، 
  .22ش  خ اسلام،نامه تاري پژوهشاقتصادي، 

بر مبنـاي تـلاش بـراي    (بررسي مناسبات شاهرخ تيموري با مماليك « ،)1390تابستان (جواد عباسي و مهناز موسوي مقدم   3
  . 97، ص47، شفصلنامه روابط خارجي، »)تعويض پوشش كعبه
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مماليـك ايـن بـار ديگـر     . دست رفتن اقتدار سياسي مماليك و در نهايت فروپاشي آنـان بـود  
مال مسـلمين ظـاهر شـوند كـه خـود در مـاجراي تعـرض         نتوانستند در نقش حافظان جان و

دست اعراب باديـه در سـال    ها به حجاج و اسارتشان از يك سو و نيز قتل عام آنان به پرتغالي
طولون از مورخان مملوكي نقل كـرده اسـت كـه در ايـن سـال       ابن. به اوج خود رسيد. ق900

دند و بدترين كشـتار را در حـق آنـان    عربان باديهًْ الشام به كاروان حجاح خانه خدا حمله بر
آنان همچنـين  . كدام از حجاج نتوانستد به دمشق بر گرددند اي كه هيچ مرتكب شدند، به گونه

  1.كردند يمهاي تجاري براي مماليك مشكلات زيادي ايجاد  گاهي با حمله به كاروان
يي دولت مماليـك  به تعبير ابن تغري بردي اين مسئله ناكامي، ضعف و عدم لياقت و توانا 

را در قبال امنيت جان زائران خانه خدا نشان داد، چون آنها مسـئول امنيـت حجـاج و تجـار     
براي اولين . ق912ويران گشت، مراسم حج در سال . ق909علاوه بر اين مكه در سال  2.بودند

شـدت تكـان داد و البتـه ايـن      بار در عصر مماليك متوقف گرديد كه خود جهان اسلام را به
پرسش پرمفهوم را در اذهان مسلمانان ايجاد نمود كه چه كسي شايسته است جهـان اسـلام را   

نـژادان تـرك    البته تحولات بعدي نشان داد كه افكار عمـومي بـه سـمت هـم     3زعامت كند؟
هـايي   سوق پيدا كرد و آنان به مدت هفت قرن و با فراز و نشيب - ها  يعني عثماني - مماليك 

  . بر جهان اسلام اعمال كردند اين رياست معنوي را
شـدت آسـيب    اقتدار سياسي مماليك در عرصه داخلي نيز در پنجاه سال پاياني عمر آن به

آنان بر اساس منافع خـود و  . در اين مقطع، بازيگران واقعي نه سلاطين كه امرا بودند. ديده بود
زدند، خزانه را  يهاي قدرت، دست به عزل و نصب سلاطين م در چالش با ديگر انواع ساخت

امـرا و   ضمناً. كردند كردند و اموال مردم از قشرهاي مختلف را به زور تصاحب مي غارت مي
 قائـل گرفتند و بـراي آنهـا ارزشـي     فرماندهان ارشد فرامين صادره از سوي دولت را ناديده مي

ن امـرا  در حقيقت از آنجا كه در عصر پاياني مماليك، سلاطين قدرت خود را مـديو  4.نبودند
ديدند، لذا بسياري از اختيارات خود را به آنها واگذار كرده بودند و اين از هيبت و اقتـدار   مي

امراي نظامي امور مهـم حكـومتي را در   : بيني بود نتيجه هم قابل پيش. كاست مقام سلطنت مي
يف گيـري آنـان و تضـع    قـدرت . اختيار گرفته بودند و با سلطان در اداره كشور رقابت داشتند

                                                 
 .132طولون، همان، ص ابن   1
 .160تغري بردي، همان، ص ابن: نك   2
  . 62،  57اياس، همان، صص ابن   3
 .190طولون، همان، ص ؛ ابن407، 405العليمي، همان، صص: نك  4
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حدي بود كه حتي يكي از سلاطين به نوشته ابن اياس، مصـحف   اقتدار سلاطين در اين دوره به
اي نداشـت،   البته اين كار فايده. عثمان را بين آنان آورد و سوگندشان داد تا به او خيانت نكنند

  1.گذاشتند زيرا آنها به آن مصحف هم احترام نمي
ويژه در اواخر عمر مماليك  نظامي به - ياسيدر عرصه س خصوصاًعدم شايستگي و لياقت 

تجربـه   بعضي از ايشـان در ايـن زمينـه بسـيار كـم     . نبود ريتأث نيز در تضعيف موقعيت آنان بي
چنانچه به قول ابن تغري بردي مورخ دربار اين دولت، برخي از سلاطين مملوكي حتي  2.بودند

بـه   4.و و لعب در مراسم و اعيـاد بودنـد  سرگرم له دائماً آنها 3.سواد خواندن و نوشتن نداشتتند
و گـرفتن امـوال    بردنـد  يم ـروايت مقريزي بعضي از ايشان حتي از سركوب و قتل مردم لذت 

قايتباي است كـه   بن بهترين نمونه سلطان محمد 5.مردم و هتك حرمت مردم كارشان شده بود
   6.آوري اموال بود سرگرم به امر دنيا، خوشگذراني و جمع

  عثمانيتهاجم . 6
درگيري و مجادلات بين مماليك و . ها رقم خورد پايان حيات سياسي مماليك توسط عثماني
 نشـين  بر سر مناطق تركمان ظاهراًو .) ق901 - 872(امپراتوري عثماني از زمان سلطان قايتباي 

قايتبـاي همچنـين در    7.آغاز شد - و بني رمضان القادر يذيعني دولت بني - مماليك  نفوذ تحت
هاي كوچك آناتولي ماننـد ذي القـادر و آل قرامـان در امـور      بود تا با حمايت از دولت صدد

علاوه بر اختلافات مرزي و اتحاد بين مماليك بـا صـفويان    ضمناً. داخلي عثماني دخالت كند
ها، قاهره و استانبول به پناهگاه مخالفان دو حكومت درآمده بـود كـه خـود بـر      عليه عثماني

داعيه رياست بر جهان اسلام و سيطره بر حجـاز   8.زد ان بيش از پيش دامن ميهاي بين آن تنش
لـذا سـلطان بايزيـد    . و حرمين شريفين نيز موجب تشديد اختلافات اين دو حكومت شده بود

آغاز شـد  . ق890ها از سال  به جنگ با مماليك پرداخت كه اين جنگ.) ق918-  886(دوم 
سرانجام سـلطان  . ط اين حكومت انجاميد، تداوم داشتكه در نهايت به سقو. ق923و تا سال 

                                                 
  .318- 313اياس، همان، صصابن   1
 .831تغري بردي، همان، صابن   2
  .158همان، ص   3
 . 277طولون، همان، صابن   4
 .394مقريزي، همان، ص   5
 .167طولون، همان، صابن   6
  .152- 151عبدالدائم، همان، صص  7
 .Muir, Ibid,p.196؛ 497ن، ص طقوش، هما   8
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-  906(بر سـلطان اشـرف قانصـوه غـوري     » مرج دابق«ساز  در نبرد سرنوشت. ق922سليم در 
ها توانستند بخش شـام قلمـرو مماليـك را متصـرف      پيروز شد و بدين ترتيب عثماني.) ق922
ني به سـرزمين مصـر نيـز    مقاومت شديد ملك اشرف طومان باي در برابر هجوم عثما. شوند

در نبـرد ريدانيـه فـتح    . ق923نتوانست چندان مؤثر واقع شود و بدين ترتيب قـاهره بـه سـال    
  1.گرديد و آخرين سلطان مملوكي اسير و به دار آويخته شد

 - رغم جنگ در سرزمين خـود   به –ها  لازم به ذكر است كه شكست مماليك از عثماني
تواند از بعـد   نشينان، مي نشيني و خيانت بعضي از امرا و باديه علاوه بر اختلافات داخلي، عقب
ويـژه از   ها از آخرين تسليحات روز و به نخست آنكه عثماني. نظامي نيز تجزيه و تحليل شود

 3.بخشـيد  كه خود امتياز بزرگي بدانان در عرصه جنگ مي 2جستند توپخانه پيشرفته بهره مي
هاي تاكتيكي جديد و نيز نظم و انضباط شديد نظـامي،   شبندي سپاهيان عثماني مطابق رو دسته

برخورداريشان از دژهاي متحرك براي حفاظت و تحكيم مواضع، اسـتفاده از موانـع طبيعـي    
بـرداري از تجهيـزات سـواركاري از جملـه      همچون درختان و بوته جهت استتار نظامي، بهره

هـا و در   قوت نظامي عثمـاني  هاي آهني براي شكار سربازان مماليك، نقاط چنگك و قلاب
گرديـد كـه در نهايـت خـود را در فرجـام تـاريخ        نقطه مقابل ضعف مماليك محسوب مـي 

  4.مماليك به نمايش نهاد
در خاتمه اين مبحث خالي از لطف نخواهد بود اگر گفتـه شـود كـه تغييـر در سياسـت      

در ابتـداي حكومـت   . نبـود  ريتأث جذب نيروي نظامي مماليك نيز محتملاً در اين شكستها بي
ايـن دسـته از بردگـان، بعـدها     . مماليك، استخدام بردگان جوان به يك رويه تبديل شده بود

و براي خدمت سـلاطين و   شدند يمعنوان سربازان و فرماندهاني مطيع و فرمانبردار تربيت  به
د اما با تغييـر رويـه مماليـك و رويكـر    . كردند ينمحكومت از هيچ تلاش و جانفشاني دريغ 

استخدام بردگان مسن، بردگاني وارد دستگاه حكومت شدند كه به دليـل سـن زيـاد، قابليـت     
لـذا در  . طلبيـد  تربيت و اصلاح را نداشتند؛ يا حداقل مدت تربيت ايشان زمـان زيـادي را مـي   

                                                 
  . 89اياس، همان، صابن   1
  . 143، ص دارالكتب العربيهًْ: قاهرهصبح الاعشي، ، )1913(احمد قلقشندي  عباس ابي  2
هـا و   ، موازنه جنگ را به نفع عثمـاني )ق920(ها با صفويان در دشت چالدران  ساز عثماني همان مزيتي كه در نبرد سرنوشت   3

، مماليـك از روشـهاي   بردنـد  يمهاي آتشين جديد بهره  از سلاح ها يعثمانكه  درحالي. صفويان تغيير دادشكست سهمگين 
 . 339زنبل، همان، ص ؛ ابندانستند يمو استفاده از تفنگ را مردود  جستند يمسنتي و سلاحهاي قديم و سواره نظام سود 

  . 260، صبولاق: مصر ،التبر المسبوك في ذيل السلوك، )1315(الدين سخاوي  شمس   4
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پـذيري لازم در مقابـل    ي نه چندان دور امرا و فرماندهاني تربيت شدند كـه از اطاعـت  ا ندهيآ
سلاطين هم به دليل ضـعفي كـه در اواخـر حكومـت گريبـانگير      . ردار نبودندسلاطين برخو

ي بر آنان نداشتند كه اين امر ضمن فـراهم  ا احاطهحكومت مماليك شده بود، هيچ اشراف و 
ي هـا  كوچـه ها و  كردن ضعف و سستي حكومت، منشأ هرج و مرج، آشوب و قتل در خيابان

ي بردي تصـريح دارد كـه ايـن دسـته از نيروهـاي      حتي ابن تغر 1.شد يمقاهره و ديگر شهرها 
  2.نظامي در ايجاد ناامني و آشوب در اواخر عصر مماليك نقش بسيار داشتند

  گيري نتيجه
دهد كـه ايـن امـر     رهيافتي تحليلي در خصوص علل ضعف و سقوط حكومت مماليك نشان مي

يافت و آنگاه نقش علـل  اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي تحقق  نخست در پرتو مجموعه
در اين خصـوص و در  . گذارتر از عوامل خارجي بوده استريتأثداخلي، مقدم بر و در عين حال 

ذيل دلايل سياسي بايد به فقدان مشروعيت ملي و بيگانگي نژادي تركان مماليك با مردم تحـت  
گونه بـه   ان را اينبدين ترتيب مخالفانشان از همان آغاز، آنان و حكومتش. اشاره كرد شان طرهيس

تضعيف مشروعيت مذهبي نيز مزيد بر علت گرديد و بدين ترتيب مقبوليـت  . دنديكش يمچالش 
سياسي آنان در نزد مردم رو به ضعف نهاد كه در نتيجه آن انجام هرگونـه اقـدام تخريبـي عليـه     

ولتمردان شكاف بين دولت و ملت در نتيجه اقدامات ناصواب د. شد آنان مجاز و مباح شمرده مي
شدت كاست كـه در نهايـت خـود را     در منظر مردم مصر و شام به شان ياسيسمملوكي از اعتبار 

بـه نمـايش    - حتي جريان خـارجي عثمـاني   - در حمايتشان از جريانات مخالف دولت مماليك 
هاي جانشيني كه تـا واپسـين سـالهاي     ويژه وقوع بحران اختلافات دروني مماليك و به. گذاشت
ن ادامه داشت، با توجه به نتايج و پيامدهاي مخرب سياسي و اقتصادي، نقـش پررنگـي   حيات آنا

ايجاد هرج و مرج و ناامني سياسي حاصل از منازعـات  . در ضعف و زوال اين حكومت ايفا كرد
يافـت، در فروپاشـي    ثباتي سياسي ارتباط تنگـاتنگي مـي   و جنگهاي داخلي قدرت كه خود با بي

تـن زعامـت و      . بود مؤثرله مماليك بسيار سيصدسا حدوداًحكومت  در ايـن ميـان از دسـت رف
رهبري مماليك در جهان اسلام به دلايلي چون عدم حمايـت از جـان و مـال مسـلمانان، عـدم      

ليـاقتي در حفاظـت از شـهرهاي مقـدس      حمايت از دين، ناتواني در تضمين سلامت حجـاج، بـي  
                                                 

 .363،  147اياس، همان، صص ابن   1
 .97 - 96تغري بردي، همان، صص ابن   2
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بـي   شـان  ياسيساروپاييان در انحطاط و فروپاشي خصوص مكه و مدينه و ناتواني در مقابله با  به
طـور   در نهايت نيز تهاجم امپراتوري عثماني و ضربه نه چندان محكم آن توانست بـه . نبود ريتأث
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- Muir, William (1896), The Mameluke or slave Dynasty of Egypt 1260-1517 A.D., 
London: Smith, Elder, & Co. 
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